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 روی میز، هیاهوی چند میوه نوبر

 .به سمت مبهم ادراک مرگ جاری بود

 باد، باغچه را، و بوی

 کرد.نثار حاشیه صاف زندگی می ،روی فرش فراغت 

 سپهری

 درآمد  

شایند حادثهآدمی را گاهی  شاند که  به  های نه چندان خو جاهایی و کارهایی می ک

که من امروز رفتم، جایی که  ییجادرسلالام م    .دتوان باور کرتا مدتها نمی اصلالا  

سال   ۲۲دقیق  ،به گواهی تابلویش سم. بله، موزه فرش     ۱۳۵۶بهمن  شده ا افتتاح 

   .ایران

 

شی یقه مرا گرفم:  س پر گذشتم، ای نردهدر میان  از  اندوهناکدر آن هوای یخی  تا

هیچگاه  چرا ،ایگذشلالاته سلالاواره و پیاده از این ا ،بارهای بار ،این همه سلالاالکه تو 

اگر این ا کتابفروشی  ؟!را ببینیکه به این ا داخ  شوی و فرش ها ای هانگیزه نداشت

به اندازه    این ا، های  ؟! آیا فرش یچند هزار بار آن را زیر و رو کرده بود  تا حالا   بود 

 نکردیتصور چرا ؟ اندرا ناتوان نکرده ییو دستها اندافزا نبودهرنج ،کتاب نوشتن یک

بقول مرحوم رسلالالاام  ها و پودها،رج به رج تار ،سلالالابر به سلالالابر این کتاب قا ی ها

بر روی زمین  یروشلالالاند تا مفاهافکنده شلالالاد ، پی در پیگره های عشلالالاقزاده عرب

 ... ون تو غافلی بر آن پای بنهدو چ گسترده شود
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، . خبخیزا م تام ت او ی در روزهای ند.انداخته بود ی مرا گیریجا ها بدپرسلالالاش 

تو هرگز هیچ قا ی برایم  :بگویم جز این که !همبد چه جوابی به خودم می توانستم 

د و حصلالالایر و گلیم منبه  تو که عمری ،چه دسلالالاتبا  و چه ماشلالالاینیمهم نبوده، 

 .ی حکایم فرش چیسمنابد ایمعلوم اسم که نخواسته ،ایهاندیشید

 

ی  بیلبا سلالامردی  تصلالاویرکه در آن  پدیدار شلالاد ایها که بالا رفتم گلدسلالاتهاز پله 

به موزه   ماهمدآ هچ برای هوشیار شدمدوباره ، خودنمایی میکرد یقابمیان در بزرگ 

   .ایران شفر

ییی نوری اندک با که رسیدم سا نی کوچکبه  ،برداشتم ی دیگریپیکی از  ها را پله

تردی این مکان به بی دور تا دور نشلالاسلالاته. و مردان و زنانی سلالایاهشوش روشلالان بود

) مدیر فعلی خانه موزه     جناب انصلالالااری بزرگوار همم جناب محیط طباطبائی بود.     

 به ردیف جلو هدایم کرد به مهربانی مرا که از بانیان جلسه بود سیمین و ج ل(

ستاد محیط طباطبائی،           ،ددر همان هنگام ورو سر ا شم  صفحه پ صویرش روی  ت

 آقای نشلالاسلالاتم، .نگاهش درعمیق   اشلالاک را در چشلالامانم نشلالااند. مردی با اندوهی

با  ه ه  پشلالام تریبون  شوشسلالایاه کاره خانه موزه بودیار وفادارش که همه، امیدی

در حیاط  عزیز همین امیدیبه همم چقدر با او  .ا رحمان میخواند سوره اش ترکی

دیم و با شلالالاور و هی ان از دو   چایی خور  پنیر و سلالالانگک و نان  ناهار    ،خانه ج ل  

 .احمدآل و دیگری ج ل ا دینا دین مو وی ج لیکی ا دین حر  زدیم. ج ل

دانم چند نمیبه گذشلالاته پرتاش شلالادم .    فَبِأَیِِّ آلَاءِ رَبِِّکُمَا تُکَذِِّبَانِهای هتازیانطنین در 

سرعم ژرفائی ع ی        سال پیش  شنایی که به  شدم. آ شنا  ب  با او در همین خانه آ

باورهایی که               با  یات . مردی  نده ادب یافم. او هنرمند بود و نوازنده تار و درس خوا

.  عقولاتممزن وادی پرسه  که درسم نقبه مقاب  من آ ود اساطیر داشمدر مه ریشه

شنایی   سخن بگویم. به    ،یادم هسم همان روز اول آ سم تا درباره ج ل  از من خوا

سفرنامه حج     شتم و   در گردباد( ردی) گسرعم به خانه آمدم و با   روی آن  ازبرگ

ندم کتاب برای جماعم     ندم برق  که می  زیر را های  بیم یادم هسلالالام   ۱ .خوا خوا

 د:یدو نش میدر چشما ع یبی

                                                       
را سا ها پیش، سرسری و بی توجه خواندم، آن سا ها، شیوه نگارش روزنگارانه ج ل        "خسی در میقات  "کتاب۱

سم د م را          سفرِ حج نیامده ا صراحم او در اینکه چندان معتقدانه به  سندیدم و  سفر را نش در بیان چند و چون 

که سلالالاعی صلالالافا و مروه و بهم ریختن   زد، اما چند هفته پیش که کتاب حج دکتر را می خواندم، در آن ایی  می

شریح می    شوط ت سم. از       ج ل و گریختنش در دومین  شتابزده و خام بوده ا ضاوتم  ساس کردم چقدر ق کند، اح

ها نشلالادم و سلالاراسلالایمه کتاب جدیدی خریدم و با اشلالاتیاق فراوان و هی ان، منتظر پیدا کردن کتاب توی کارتن
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 بوی عشق چه گوید مرد عاشقهر

 جهد در کوی عشقاز دهانش می

 ، فقر آید همهگر بگوید فقه

 بوی فقر آید از آن خوش دمدمه

 ، دارد بوی دینور بگوید کفر

 آید از گفت ِ شکش بوی یقین

گرنه سلالاا هاسلالام حوصلالاله دمخوری با جماعم  و بود که مرا گرفم صلالافا همین برق

زدیم، او را با هم تلفنی حر  می. بیشتر روزهای هفته مسلک را ندارمادبی و صوفی

فلسلالافی مرا  تهاجمات های ادبی بود و زمختی تفکر سلالاازمانی واه  صلالافا و  بافم

، نیمچه آگاهی من درباره مولانا  مرا برای او قاب  تحم  کرده بود آورد. آنچهتاب می

سر عار  بودن حافظ بحث  .بود سیر     بارها بر  شد و از اینکه من در کار حافظ ا مان 

ست  آیاو  ماا سانش می ه او در برابر تهاجم منبقی که من به ک م حافظ   .کردم هرا

 تنها یک برهان  . اوو مورد غضب قرار بگیرم  من بی ادبمشد که  نگران می می کردم

شم من های نکتهدر برابر  سی   و آن اینکه دا سم  به او ک  وگفته که حافظ عار  ا

صدق الل  شبرای آن فرد سخن  شهادت  در حکم  سم. یعنی آن که  آن فرد  ا عظیم ا

سم  - سخنی ودن حافظبر عار  ب -که من هیچ کن کاوی نمی کردم کی  خدایی   ، 

                                                       
ین، دوباره آن را خواندم. این بار با ج ل دیگری آشلالالانا   احسلالالااس شلالالارمندگی از داوری های بی مبنای پیشلالالا   

ام،ج  ی که در برابر بارش در هم کوبنده ت لی ج  ی خداوند،  رزان و خمیده اسم، مرد پرشوری در سعی شده

سرسام آوری که نمادی از هرو ه عمر او بود در آستانه روحم پدیدار شده اسم. مرد ساعی که بی تابانه،  ت ربه        

ویژه را با ما در میان گذاشته اسم.ج ل آن روز ها نه آنقدر با مفاهیم فلسفی و معنوی آشنا بود که بتواند      هایی

ستی چه کسی         شم. باید از نقادان او پرسید برا شریح آنها دا آن چه در او می گذرد را تبیین کند و نه میلی به ت

ای در سلالاعی صلالافا و مروه داشلالاته باشلالاد، ت ربه  از اه  قلم را می توان نشلالاان داد که در سلالافر حج چنین ت ربه

گدازانی که روح سرکشی را به اعترا  بکشاند که: دیدم دارم دیوانه می شوم، چنان هوس کرده بودم که سرم را      

  .به او ین ستون سیمانی بزنم و بترکانم

رعوب سلالااز ایدئو وژی او ازدوندگان در پی آواز حقیقم بود، آوازی که شلالایهپ پاک  آن را در میان همهمه های م

ها، از دورها شنیده بود.آل احمد از تبار آنانی بود که در سراسر زندگی پر فراز و نشیبشان م ال آن را پیدا نمی      

کنند تا بایستند و از آنچه می یابند دمی  ذت ببرند وآرام باشند. زندگی او، جلوه این باور بود که یکباره مسلمان 

کافر می شلالاوی. زندگی آل احمد در اواخر عمر، در سلالااح  آن کلبه به غارت   نتوان شلالادن، مسلالالمان می شلالاوی،

شان می  سر بگیرد و یکباره در      امواج دریا رفته ، ن سلمانی را از  سم م دهد که آن طلبه گریخته از ن ف می خوا

ساح  دریای بی کرانه غیب،      شاید در دوانیدن روحش در  شقی بشیچد، ج  ی که به خلوت پناه برد تا  رخنه  عا

هایی بود که از یقین های سبحی هزاران بار ارزشمندترند. او پوسته شکی را می      ای در عا م بیابد. او اسیر شک  

  .آمدشکافم که بقول مو وی از آن بوی یقین می
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، دنبا ه ک م را نمی گرفتمدیگر من ، رسیدیم که می ی بحثهااین ابه . و کافیسم 

سم بحث کردن      شنایم که دیگر بیهوده ا شیوه صوفیان آ . وقتی امسال   چون با این 

  ماهاو شد  ارادتمندانو از  بعد از سفر شیراز به او خبر دادم که با حافظ آشتی کرده   

سایت  سیار ، اممنتشر کرده شیراز  سفرنامه   مو در  شد   ب من با این  ، گوئی خوشحال 

 . مبه او داد هدیه بزرگیکار 

نویسی در زبان فارسی  دانسم و با قواعد درسم او وزن شعر فارسی را به خوبی می 

شد که هر کتابی که    شنا بود، همین باعث  شر می  نیز به نیکی آ کردم، او تمام  منت

افزارها آشلالانا نبود تا بتواند  رمن با که اشلالاکال کارش این بود گرفم،ش را مییخباها

ش فراهم کردم، یکی دو مورد هم متن کاغذی برای ها را بگیرد،تشار، غلط پیش از ان

کتاب  .انتششار دادم   ام کرد و کار را در نیمه تگی در کارش عصبانی س کندی و گس 

شیوه  شیوه رهبری    که بر یهمبال رهبری به  ساس  عبار  هدهد در منبق ا بیرا

جدش آورد و بارها مرا از سلالالار  بف و مهربانی نواخم،       م، به و اکرده پردازینظریه 

ی که در خانه موزه سیمین و ج ل برگزار اهدر هر برنامشد که ای هپیوند ما به گون

  م لس زاد آن ا بود در صلالالادرزاده ج ل که خانهخواهر شلالالاد مرا و آقای داناییمی

شاند می سخنران بی ،ن شتی     ) ا بته ما دو  شمدا جیره و مواجب بودیم که بی هیچ چ

و گرنه  اندیشلالادکردیم او ابزاری به ما میهمیشلالاه حا لالار می شلالادیم و گمان نمی 

ضورمان در آن ا  صد    برای ای اد گزارش عملکر خانه موزه ح شم. ق با  ما منبقی ندا

 ،خانه ج ل که ایران را روزگاری تکان می داد مهم صفا کردن بود و این که نگذاری

، که آخرین بار از او و خانه موزه هم حسابی عصبانی شدم و آقای سوت و کور باشد 

  امج ل از بی مو عیروح نرفتم، زیرا احساس کردم و با او دانایی را تنها گذاشتم و 

دار نیسلالام کتاب درباره گریه .رسلالاند نیسلالاممن خ مدیریم آن ا ازشلالایوه در برابر 

 (؟!دکنناشر عر ه  خانه خودش ج ل را اجازه ندهند در

در از آنها اجرا شد که بخشی   در این چند سال  گفتگوها و سخنرانی های متعددی  

ستاگرام آن ا از بین رفم    سایتی یا     ) .صفحه این سم آن ا  سفانه هنوز که هنوز ا متا

م آماتور هم  ، حتی یک سلالاایم   ج ل ا مللیخانه موزه مرد بین .ندارد آرشلالایویی

ساعم بازدی  ساند را به اط ع عم دندارد که  های مملکم  گوئیم جوان، بعد میوم بر

 .(..زده شدندچرا غرب

شتن نبود   شتر   و او اه  نو ستش می خواندمیکتاب بی ، آن هم چیزهایی که به د

شم. چند بار دعوایش کردم    سید یا دا   .خوانیمیچند هزار بار تاریخ بیهقی را  کهر

ب سرکشی کند    ا کتاهنیز م   من هر روز به ده خواستم او ه من بودم، میک یناقد

ت ریش  به دشمگوهرش اروزانه در جنگ و گریز آمد و رفم یکیو چر و نوکی بزند
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سرما در چند بخش با تاکسی و پیاده     .مبا عه کند سیر را در گرما و  ) طفلک این م

غییرکار گرفم، چندبار پیشنهاد تدر برابرش حقوق ناچیزی میو رفم می آمد و می

 .(خانه ج ل را دوسم دارم درکار  : نه ،گفم م اما میدو دابه ا

ستان       سم در  من دا ساس کتاب  یادم ه از مولانا  برایش  مقیم دلهایی که بر ا

 :یبی سخن گفم که مرا نیز تکان داداز ت ربه ع روزی خواندم، می

های اب      نذر    اشدای جوانیگویی در سااال برای رفع مشااکلی 

یازمند          می به ن بدهد.   کند که مقداری پول )مثلًا صااد تومان( 

شکل  ست کرده و    حل می شم سا شهور    شود، اما او خ به فقیر م

نه   ده کرعهد  که  خیلی کم ر از پول نذر  شااهر یینی مریم دیوا

به او می گوید   میبوده  باقی   »:دهد، مریم  ند  مبلغ  با  )برابر  هما

 « .نذری( را رویش بگذار

رتهایی از این حی شود.کند حیران میه این ماجرا فکر میهر بار که ب:او می گفم 

کردیم. ا بته او با صفای می صفا سیرآنها و با  دوی ما بودجنس، خوراک روح هر

 هایبارها این بیت با همام...ی مدیریت -عقلی فلسفی یهاتنگنااش و من دردرویشی

خواندیم که:پیر بلخ را   

 

چون را که کیفیت نهدکار بی  

دهداینک گف م این ضرورت می  

 گه چنین بنماید و گه ضد این

 جز که حیرانی نباشد کار دین

 نه چنان حیران که پش ش سوی اوست

 بل چنان حیران و غرق و مست دوست

 آن یکی را روی او شد سوی دوست

 وان یکی را روی او خود روی اوست

 

 

 سخنرانی  مثلا 

 هامرور خاطرهدر ، که نفهمیدم شلالاعرش چیسلالام  یاز کلیپ تارنوازی توسلالالس پ

پشلالام تریبون   ، مرا بهدیر برنامه بوددم که اسلالاتاد طباطبائی که مشلالا غرق دوباره

 .گفم از دوستان ف نی و استاد ادبیات :خواند و در معرفی ام
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،آنگاه بندی از شلالاعر ت حق که فقط باقی اوسلالام آغاز کردمسلالاخنم را با نام حضلالار 

 م:خواندرا  جواد محبتفصلی از یادهای 

 :های بهار و خزان پرسیدندآن آمیزه

 آیا دیدار کوته نیست؟

 گف مش: دلبرا دیدار از دریچه دل کافیست.

 

همین .ازای آن زیاد نیسلالام هرچند در، م با اواهد به ژرفای رابباین بند اشلالاارتی بو 

جا بود که اشلالالاک امانم را برید، به یاد ندارم هرگز در پشلالالام هیچ تریبونی اینگونه 

شم    ص ح کتاب بریده بریده از م. شده با هایم یاد کردم حبتش، از کمک هایش به ا

شد تا به او تقدیم کنم، به    مدیریت جوانمردانهو کتاب  شان دادم که م ا ی ن را ن

مدیریم اسلالام  ذا برای هر ام  رشلالاته کاری :نه کتاب یکباره تند شلالادم و گفتمبها

، کار نکندمدیری این حق را قائلم که افراد را تغییر دهد با هر کسلالای که نخواسلالام 

ها   اگر این جوانمردی :یکباره گفتم دانه عم  کند و بعد     مرجوان در این کار   اما باید   

هد              باقی خوا چه چیزی  ندد دیگر  خم برب ما ر عه  جام یا ا    از  ند؟ آ با    ما یان  یران

شب یلدا می هندوانه سانند   خوری در  شان را به جهان بر ؟) این خواهند پیام فرهنگ

بود که از نظر روحی نابودش   او جایی در دو سلالاه ماه پیشسلالاخنانم اشلالااره به جابه

های مرا هو   و او مدام مناجات    و من دیگر هرگز او را در جای جدیدش ندیدم      کرد

 .(  ستودآمین می نوشم و می

سم خیلی حر  بزنم د م می قب  از آمدن   که  گفتم دانم چرا ، اما گریاننمی ،خوا

 :و بگویم اگاه به ذهنم آمد که دیوان خواجه را به دسم گیرم ا،  نبه این

 «چگونه است؟ ت،از زبان خواجه پیرت خبر بده ببینم اوضاعآقا رضا» 

امانم را بریده بود. چه حس شلالاگفتی بود. احسلالااس غرقگی در اثیر  گریه  هق هق  

درسم اسم که این ا   » به خودم مسلط شدم و گفتم:  کمی سران ام   مرگ داشتم. 

حال  نتظار ی ااده، اما نمی توان از چنین جلسه کنیپارسی دیر سم و به تعبیر  موزه ا

به ما حا ران نیز هسم که در    یک سوی اشارتش   ایمعنوی نداشم، چنین جلسه  

 :و از سهراب خواندم ،غفلم نشویممرگی دچار روز

 نگرد.  ما می مرگ در سایه نشس ه است به

ینم، از شگفتی روزگار  بداد خبوط را ب، اما اشک اجازه نمی دیوان خواجه را گشودم 

شم، غز ی که      ه بودغز ی آمد سم دا سیار دو سر   که او ب امید به کرم حضرت   ،سرا

 باری اسم:
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 هاتفی از گوشه میخانه دوش

 گفت ببخشند گنه، مِی بنوش

 لطفِ الهی بِکُنَد کارِ خویش

 رحمت برساند سروش ۀمژد

 این خِرَدِ خام به میخانه بَر

 جوشتا مِیِ لیل آوَرَدَش خون به 

 گرچه وصالش نه به کوشش دهند

 هر قَدَر ای دل که توانی بکوش

 لطفِ خدا بیش ر از جرمِ ماست

 سربس ه چه دانی؟ خموش ۀنک 

 گیسویِ یار ۀگوشِ من و حلق

 رویِ من و خاکِ درِ مِی فروش

 رندیِ حافظ نه گناهیست صَیب

 پوشبا کَرَمِ پادشه عیب

 :گفتم غزل را به پایان بردم وخوانش به سختی 

 خواهم...و برای او نیز چنین می رمب پناه می از عدل خدا به فضل خدا 

 جلسهپایان 

، اما این و دقیق رده بودم، همیشه منس م  کبود اسیر امواج حال سخنرانی ن  مدتها  

آمدم  پایین  سلالاکو کهز ا احسلالااس کردم  خودم بودم.پریشلالاان و آشلالافته. و ی دفعه 

را دیدم و عرض   دو همکار سلالاابق  مرحوم توسلالالی ،رخواهو آقای دّ یخانم خراسلالاان

 تس یی ردوبدل شد.

 خوان هشتم  خوانیو کلیشی هم از شعر  دسخن گفتن  ی همپس از من کسانی دیگر 

نه ، نه در تارنوازی  در ادبیات، توسلالالی نه کسلالای از ممتازی . پخش شلالاد لیتوسلالا

به میان  یشلالاناسلالای او سلالاخناحمد و اخوانآل داری و نه درنه در موزهویراسلالاتاری 

شترک دا     سران م ساس یک خ سم دادن      نیاورد، اما همگی اح ساس از د شتند، اح

 با صفا. یک دوسم

های ناظر بر رحمم بیماو رند مهر بانی بود که امیدوار به فض  حق بود، او همیشه 

هایی . بیمندراه و رسلالامش بودکه شلالااهدان قوی بر درسلالام بودن  خواندق را میح
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رندانه از زبان قاآنی می  آری، او همیشلالاه . امروز مقدر شلالاد کهغز ی  روح همسلالاو با

 خواند:

 شرمنده از آنیم که در روز مکافات

 اندر خور عفو تو نکردیم گناهی

با   :می گفتم تافم که   میبر وار بود و همیشلالالاه اعتراض مراامید  به عنایم خدا     او

 کار داد، اما او گوشش بدهکار  هایی نباید بهانه به دسم نفس غدار حیله چنین بیم

 :نبود و میخواندحرفم 

 سیاه ن رسم که روز حشراز نامه 

 2با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم

 

 اندوهناک کنانافتادم و زمزمهر گریبان به سوی خانه پیاده راه س نه س نه سر د 

 خواندم:

 

 مکن کاری که پا بر سنگت آیو

 جهان با این فراخی تنگت آیو

خوانان نامه خونندچو فردا نامه  

 تو وینی نامه خود ننگت آیو

 

 

 

 

               بهمن 14033

 

 

                                                       
 .دمیبخش را او پس ندارد، یپناه من جز او که یحا  در ،(مُییاستح) کردم ایح و شرم امبنده از من! من فرشتگان یا. یعبد م ن مُیَیاستَحْ قدَ یم ئکت ای 2

 
  ۳با سشاس از آقای مهدی قزوینی نژاد  و سرخانم م. احمدزاده در یاوریهای شان در تهیه این متن  3


